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 سناریوی بازی
 

ای  نوه پدر و مادرش را در حادثه  کرد.خود زندگی می ۀروزی روزگاری پیرمردی با نو 
کم از دست داده بود و بعد از آن سانحه با هیچکس ارتباط برقرار نکرد و کم

 به کاناداو برای ادامه تحصیل  شددانشگاه بورسیه توسط منزوی شد تا اینکه 
به  مجبور شد او زمان زیادی نگذشت که خبر فوت پدربزرگ به نوه رسید و  .ترف

بعد از   .دشرکت کن   ختم در مراسم شتنها وارث پدربزرگ  به عنوان تا دبرگردایران 
ارث و   از کرد وکیل پدربزرگ بوده ونوه با کسی مواجه شد که ادعا می ،مراسم
  شکه پدربزرگ  گویدمیو  کندصحبت میبا نوه وکیل  .است او با خبرمیراث 
مغازه به   کفقط ی. او به نامش نبودهنداشته و اموال خاصی ی زیاد  دارایی

به   اموال و فقط همین پس انداز کرده بوده استمقدار پول  کنامش بوده و ی 
ساخته بود که   ایمدرسه  ککه پدربرزگش ی  آوردمی به یادنوه  .  درساش مینوه

وکیل  هایاز حقیقت داشتن صحبتنوه برای اینکه  سندش به نام خودش بود.
پدربزرگش که قاضی بود   ن قدیمییکی از دوستا او به سراغ مطمئن شود.

توضیح   ا برای قاضیوقتی داستان ر  .گیرداز او کمک و مشورت میو  ودر می
  که وکیل ودشمتوجه میو  گرفته قاضی از اداره ثبت اسناد استعلام  ،دده می

  به نام خودش کرده ،مدرسه  آناز جمله  را بقیه اموال ،خیانت در امانتانجام با 
به   انفراتی ر ، فعالیت های وکیل را به نوه شرح دادپس از آن که قاضی  .است

کاراگاه ها  .دپس بگیر  احقش ر  واندبتاو  تا  دکن میمعرفی به نوه گاه اعنوان کار 
توان ، میسرنخ و جستجو برایمدرسه   سر زدن به  که با کنندتوصیه میبه نوه 

هم   و با پذیردتوصیه کاراگاه ها را مینوه .  پی برد ۀ اصلینام وصیتمکان  به 
، از نمای  رسندیمدرسه م ورودی به جلوی در هنگامی که   .روندمی مدرسه به 

با توجه به لق نوه .  است مدرسه متروکه شده وند که شن متوجه میماساخت
وارد سالن  آنها . ود شو در باز می د کن ضربه ای به در وارد میبودن قفل در، 

  .است خوابیده ایدر انتهای سالن روی صندلی نفر کیکه  د بینن و می  وندشمی
 . کندچه میو اینجا   ستکی از او بپرسند که اوتا  کنندبیدار می آنها او را



 

نوه و کاراگاه ها متوجه    کنند،ود و با هم صحبت میشبیدار می آن فردوقتی 
 ساکن در این مدرسه  که او سرایدار این مدرسه بوده و هنوز هم وندشمی

و سرایدار تصمیم  دهدبه سرایدار توضیح میکامل  ار  داستان نوه. است
کاسته  د تا از کیفر شراکتش با وکیل در این خیانت، ا کمک کن هنآبه  د که گیر می

  وکیل برسند وتا به اتاق کنند حل معما ها میبه    شروع هاکاراگاه  نوه و  .شود
خبرند و  اما آنها از حضور وکیل در مدرسه بی .دپیدا کنن ار  نامه وصیت دننابتو

دهد  میوکیل بعد از دیدن نوه و کاراگاهانش در مدرسه، به بادیگارد خود خبر 
در ورودی محکم بسته   به مدرسه،بادیگارد هنگام ورود  آید.و او به مدرسه می

 ادر ر  محکم بسته شدن صدایافراد داخل مدرسه  ی که زمان  .شودمی
.  رودبرای چک کردن در ورودی مدرسه، به حیاط مدرسه می ، سرایداردن شنومی

او را به کنار حیاط مدرسه   بادیگارد  شود،از ساختمان خارج می که  یهنگام 
بندد و بر روی دهان  او را با طناب می بادیگارد. زندکشاند و سرایدار فریاد میمی

ساختمان  به آرامی وارد  وند کدر اصلی را قفل میسپس  زند.او چسب می
در اتاق سوم مشغول حل کردن معما  را  گاه ها انوه و کار وقتی که او  .شودمی
.  دکنمی محبوس اتاقداخل  را آنهاو   دکنبه سرعت در اتاق را قفل می بیند،می

ای که  و به شماره دحل کنن ار  سوممعمای   دنستناگاه ها تواوقتی که کار 
و درخواست  تماس بگیرندآن شماره  باآنگاه باید  د،نوشته شده برسنناقص  

تواند  پلیسی است که می رایب ه . شماره مربوط از اتاق خارج شوندتا  دکمک کنن 
 داخل نوه را از  سر و صدای ود،ش . وقتی پلیس وارد مدرسه میدبه آنها کمک کن 

گاه ها و نوه در آنجا زندانی  اکه کار   شودمتوجه میو  دشنو می سومکلاس  
گردند و او را آنها با هم به دنبال سرایدار می و ددهآنها را نجات می او ند.اهشد

  .وندشمی چهارمحل کردن معمای به  هم مشغول  با  کنند. سپسآزاد می
در طبقه   یکی از کارآگاه ها به همراه پلیس پس از حل کردن آخرین معما،

  سرایدار به  .او را بگیرند اقدام به فرار کرد، بادیگارد راگ انند تاممنتظر می پایین
نامه در گاوصندوق وکیل است اما گوید که وصیتمیآن دو کاراگاه و نوه 

 . دنو ربالا می  ۀ به طبقبا کلید هم دانست که کلید آن کجاست. آنها نمی



 

آنجا  که وکیل به همراه بادیگاردش  دبینن می  ،دکننباز می ار  وکیل در اتاق قتیو
  کند.آمدگویی میبا لبخندی ملیح به آنها خوشو  دگردبرمی . وکیلهستند

فرستد تا از خورد و یکی از کارگاه ها را به پایین مینوه از دیدن وکیل جا می
وقتی سرایدار از حضور وکیل   .حضور وکیل، به اعضای طبقۀ پایین خبر دهند

گوید که یک کلید یدک از گاوصندوق همیشه در  شود، به آنها میمطلع می
از وکیل بگیرد و نقشۀ او، ریختن  د تا کلید را ی شک ایاو نقشه . جیب وکیل است

  رودیادش می رد،آلزایمر دا او اما چونهوشی در لیوان آب وکیل است.  پودر بی
  م شکرام نمک و کداکد ی،هوشبی یسفید داروای  هپودر  یک از م اکه کد
میان آنها پیدا کند.   هوشی راداروی بید تا هخوا کمک می گاهااز کار او  است.

، وارد اتاق  هوش کنندهلیوان آب بی یکوکیل و  قرصبا یک سینی از سرایدار 
گذارد. از آنجایی که سرایدار به نوه و  شود و آن را جلوی وکیل میوکیل می

قبل از خوردن قرص،  رد واعتماد ندااو وکیل به کاراگاهانش کمک کرده است، 
گوید که آن قرص را بخورد. بادیگارد هم یک دانه قرص و کمی از  به بادیگارد می

که بادیگارد   دبین چند دقیقه میگذشت  از  وکیل پس خورد.آن آب را می
پس   .ردخو می یک دانه قرص و کل آب را هم  او است و همچنان حالش خوب

کند و وکیل هم آلودگی میخوابجی و احساس سرگی بادیگارداز مدتی 
کند.  گیر میبادیگارد را دست و شودپلیس وارد اتاق می شود.هوش میبی

دارند و در گاوصندوق را  از جیب وکیل برمی اکلید گاوصندوق ر  سپس کاراگاهان
و سرایدار و گاه ها اکار کنند. نوه از نامۀ اصلی را پیدا میکنند. آنها وصیتباز می

گوید که او  نوه به سرایدار میکند و برای این کمک بزرگ تشکر میمامور پلیس 
دهد تا همچنان در مدرسه  قرار نیست از سرایدار شکایت کند و به او اجازه می

. سکونت داشته باشد



 بازی اسکریپت
 

 :  (توضیحاتخارج مدرسه )
ن تنها وارث پدربزرگم هستم،  سلام. اسم من فرزاده، فرزاد زند وکیل. منوه : 

من یه مدتیه که ایران نبودم و برای مراسم ختم پدربزرگم  .  ه مدرسصاحب این 
کنه وکیل پدربزرگ من بوده،  پیداش شده که ادعا مییه وکیلی موقتاً برگشتم. 

  اون میگه پدربزرگ من فقط یه مغازه .ش دیدم اما من برای اولین بار بود که می
دونستم که پدربزرگم  برام جا گذاشته. منم از اونجایی که مییه مقدار پول  و

ته و توشو درآوردم و فهمیدم تو زمینش مدرسه ساخته.  ، شته یه زمین دا
الان هم  خائن اسناد اموال پدربزرگمو به نام خودش زده. خلاصه، اون وکیل  

سرنخی از  هدف ما اینجا اینه که بریم داخل، اتاق وکیل رو پیدا کنیم و دنبال 
بازیکناناپاسخااات)سوالا بگردیم. سوالی هست؟ وصیت نامه واقعی پدربزرگم

 (شونددادها
 

 :  )مقدمه( طبقۀ پایین
 خب، مثل اینکه تنها نیستیم.نوه : 

 یا خدا. دزد! دزد! کمک! سرایدار : 
ن نوۀ صاحب این مدرسه هستم.  هیسس! آروم! دزد کجا بود؟! م نوه :

تو  .دنبال سرنخ برای پیدا کردن وصیت نامه پدربزرگمم یاومدما  خلاصه بگم،
بگو تا همین الان بدیمت دست  نداری،  هم اگر تمایلی به همکاری با ما

 پلیسو...
یه سرایدار  من فقط ام. نه نه نه... ببینید، من اینجا هیچ کارهسرایدار :  

 به این مدرسه و دفتر وکیل کنم و در ازاشاینجا زندگی می. من امساده
 لطفا پای من رو به این قضایا باز نکنید...  کنم.میرسیدگی 



 

تر  متاسفانه پای تو به این قضایا باز هست. اگر میخوای جرمت سبکنوه : 
 بشه باید با ما همکاری کنی. 

ای که  وصیت نامه کنم. ببینید، اون من بهتون کمک می اً.حتمسرایدار : 
. اما برای  و درش هم قفله  تو اتاق وکیله که طبقه بالاس دنبالش هستین

مرحله عبور کنید. توی این مراحل معما   ۴کلید اون اتاق، شما باید از  رسیدن به 
کنید.  هایی وجود داره که با حل کردنشون کلید کلاس های بعدی رو پیدا می

 کنم. خب، مشغول بشید. من توی حل این معما ها بهتون کمک می
 

 ( :مرحله دوم) طبقۀ پایین
 اون دیگه صدای چی بود!؟ نوه : 

خوان بپرن تو حیاط مدرسه،  احتمالًا گربه بود. گربه ها که میسرایدار : 
که صدا میده. محض احتیاط میرم چک کنم.  معمولًا میفتن روی شیروونی 
 گردم. شما مشغول باشید تا من بر

 حله. فقط فکر جیم شدن به سرت بزنه... نوه : 
برای راحتی خیالتون، من جایی غیر از اینجا ندارم برا موندن. نترس. سرایدار :  

 مونه؟ ام اینجا مینوه
 ات؟ نوهنوه : 

و اون چند وقتیه که پیش   دخترم چند وقتیه مریضه ام.  آره نوهسرایدار : 
 ، دوستان رو راهنمایی کن تا من برگردم.منه. آراد

 چشم بابابزرگ. نوه سرایدار : 
 

 
 
 
 



 

 )مرحله سوم( : طبقۀ پایین
 کمک....  آاااااااای....: ا(خارجامدرسه)سرایدار 

 خواست. اون صدای سرایدار بود؟ فک کنم کمک مینوه : 
 آهای! کی اونجاست؟ سرایدار؟ تویی؟ چرا درو قفل کردی؟ :  نوه

 شما هم بهتره به فکر جون خودتون باشید.  .سرایدار که رفت : بادیگارد
ام. الو؟! فک کنم گیر کردیم. کارآگاهان شما مشغول حل این اوی، با تونوه : 

 تونم بازش کنم یا نه. معما باشید تا منم با این در ور برم ببینم می
 

 ( : بین مرحله سوم و چهارم) طبقۀ پایین
 کی اونجاست؟ مامور پلیس : 

 کمک! ما اینجا گیر کردیم!نوه : 
 کنم. بینم. الان درو باز میبله دارم میمامور پلیس : 

 . دستت درد نکنه. ممنونم  سروانجناب  نوه :
هنوز به درجه سروان  ،خواهش میکنم. بنده سرباز هستممامور پلیس : 

 نرسیدم. 
 راستی، سرایدار کجاست؟  به هرحال، ممنونم.نوه : 

 
 )مرحله چهارم( : طبقۀ پایین

دونم کلیدش  نامه تو گاوصندوق وکیله اما نمیببینید، وصیتسرایدار : 
پیدا کردید که هیچی، اگر پیدا نکردید به ما خبر بدید. ما   کجاست. اگر کلیدشو

 آشغال خواست در بره بگیریمش. مونیم تا اگر اون بادیگارد طبقه پایین می
 

  



 

 )اتاق وکیل( : طبقۀ بالا
 .خوش اومدید آقای زند وکیلوکیل : 

جرمت خیلی  جوریش همینتو ببین آقای وکیل، فیلم بازی کردن بسه. نوه : 
 رو بدی به من!  نامه وصیتسنگینه پس بهتره همین الان 

 خوای؟ بیا بخون. نامه رو میصیتجرم چیه؟ و:  وکیل
 نامه جعلیه! این وصیت نوه :

ملک من  حالا بهتره جل و پلاستون رو جمع کنید و از  .خب خندیدم:  وکیل
 بیرون.  برید

از جام  ،واقعی رو نبینم ۀ نام وصیتما قرار نیست جایی بریم، من تا  نوه :
 . خورمتکون نمی

 
 ( :معمای آخر)طبقۀ پایین 

وکیل بالاس!؟ کی اومد؟ حتما موقعی که من خواب بودم اومده...  سرایدار : 
. من خودم رو برای روز مبادا  حالا... باید کلید گاوصندوق رو از وکیل بگیریم

وکیل همیشه حدود همین ساعتا باید   آماده کرده بودم، صبر کن... آها،
قرصشو بخوره، من هم گفتم شاید یه روزی خواست منو سر به نیست کنه،  

گفتم آماده باشم. نقشمون اینه، من توی اون لیوان آبی که همراه قرص 
فقط یه چیزی هست... من  ریزم. هوشی میبرم طبقه بالا، داروی بیبراش می

داروی  نمکه، کدوم شکره و کدوم یادم نمیاد کدوم یکی از این پودر ها 
 . هوشیبی
 

  



 

 ( : ورود سرایدار) طبقۀ بالا
 رو بخور.  قرصبیا این وکیل : 

 کی؟ من؟ بادیگارد : 
. به هرحال،  قرصش سمی نباشه آره تو احمق. یالا بخور میخوام ببینم وکیل : 

نامه هیچ تغییری آقای زند وکیل، تا صبح هم اینجا بایستی، این وصیت
 خودی هم به دلتون صابون نزنید. اینجا دیگه قلمروی منه. کنه. بینمی

 جناب سروان! وکیل و بادیگاردش از حال رفتن!نوه : 
 آقای محترم، من سروان نیستم، من یه سرباز عادیم.مامور پلیس : 

 
 )پایان داستان( :  طبقۀ پایین

کاراگاه های عزیز، من واقعاً از شما تشکر   .بالاخره حق به حق دار رسید نوه :
کنم که این زمان رو گذاشتید و باعث شدید که من به اون چه که حقم بود  می

 کنم و همینطور از جناب سروان عزیز... برسم. از سرایدار هم تشکر می
 نگو جناب سروان! من یه سربازم!  انقد مامور پلیس : 

تونی همینجا  تو می .یه خبر خوب برای سرایدار دارمبله... به هرحال،  نوه :
سکونت داشته باشی و همچنان سرایدار این مدرسه باشی. من هم از تو 

 شکایتی ندارم. 
 کنم. خیلی ممنونم آقای زند وکیل. این لطفتون رو جبران میسرایدار : 

  



 

 معما ها
 

: شناخت هرچه بهتر محیطی که در آن  )هدف بازی چرخه زندگی -۱
 :  کنیم(زندگی می

شود که روی هر کدام از آنها یکی از جمله  تیکه کاغذ پاره در محیط پیدا می ۴
  ؟خواهمچه چیزی می  ؟رومبه کجا می ؟از کجا آمدم  ؟های: من کی هستم

نوشته شده و   ۹تا  ۱نوشته شده است و پشت هر کدام از این ها عددی از 
هدف این است که بازیکنان به ترتیب جملات که مربوط به هویت هر شخص  
است را پیدا کنند و با استفاده از اعداد پشت هر کاغذ بتوانند قفل را باز کنند و  

 به مرحله بعد بروند. 
 
 :  : یادگیری عناصر طبیعت( )هدف بازی  ناصر طبیعتع -۲

خودش   ی ازای قدیمندن داستان و گفتن خاطرهابه خو دکن سرایدار شروع می
تا بازیکن ها   دکنتکرار می اچند بار کلمه مهم و کلیدی ر   دکه چون آلزایمر دار 

عناصر طبیعت یعنی آب، خاک، آتش و باد   اتن کلمآ د.نو بش آن متوجه 
ها  آنباید متوجه وجود دارد و بازیکنان  که لا به لای حرف های سرایدار  ندهست

مرتب کنند. یک نقاشی روی دیوار هست که  ار  نهاآ یک ترتیب خاصو به  دن وش
م به  اکد ای، قرمز و سفید هست که پشت هرلایه لایه رنگ های آبی، قهوه

ترتیب لایه ها عدد نوشته شده و بازیکنان وقتی متوجه ترتیب آنها شدند باید  
 اعداد را روی قفل وارد کنند.  ،با توجه به لایه های رنگی

  



 

: افزایش خلاقیت و دقت به   )هدف بازی پیدا کردن شماره تلفن -۳
 : جزئیات( 
. بازیکنان باید اطراف خود  است  نوشته شده یرقم اول شماره تلفن  ۴روی تخته 

ی دیدند که روی آن نوشته شده  ذرا با دقت جستجو کنند و موقعی که کاغ 
  «ایستدآلبرت انیشتین : زمان در مواقع تصمیم گیری های مهم برای شما می»

رقم   ۳توجه کنند که  ایستاده است،ری آن تمام شده و تباید به ساعتی که با
دقیقه   ۰۲:۳۰وسط شماره را از روی ساعت پیدا کنند )برای مثال ساعت روی  

باید  هم کاغذ دیگر  ۴ .است( ۲۳۰رقم وسط شماره  ۳پس   متوقف شده است،
حروف  پیدا کنند که روی یک طرف از آنها عدد نوشته شده و طرف دیگر 

A,B,C,D   خر را متوجه شوند. پس از  آ رقم  ۴نوشته شده تا ترتیب این اعداد و
آید و برای اینکه بتوانند در  او به کمک آنها می ،پیدا کردن و زنگ زدن به پلیس

کند و کلید را به آنها  قفل صندوقچه سوم را باز می ،اتاق چهارم را باز کنند 
 دهد. می

 
: افزایش دقت و تفکر درمورد   )هدف بازی شماره گیری تلفن -۴

 :  (موضوع های جزئی و کوچک 
  زبان درروی میز قرار دارد. عدد مد نظر را   ۳×۴با صفحه کلید ثابت یک تلفن 
را  ۸عدد  باید  (Two)کلمۀ   ۲ عددکنیم. برای مثال برای گذاری میرمز انگلیسی 

را وارد کنند تا   (Oبار )حرف   ۳را  ۶و عدد  (Wرا یکبار )حرف  ۹(، عدد Tیکبار )حرف 
اتاق اصلی را  متوجه عدد بشوند و در آخر آن را روی قفل وارد می کنند تا کلید 

  پیدا کنند. 



 

)هدف بازی : اهمیت سوال پرسیدن و تقویت   پودر های سفید -۵
 :  ذهن توسط بازی های رومیزی و تقویت مهارت ریسک پذیری(

بازیکنان برای کمک به سرایدار که دچار آلزایمر شده باید با او که آنجا نشسته و  
بازی کنند )حافظه بلند مدت او بسیار قوی است   قرار داردجلوی او بازی رومیزی 

توانند از  درصورت پیروزی می .(شدمیبرنده در بازی ها اش همیشه و در جوانی
هوشی هست سوال  بی دارویشیشه که در آنها نمک، شکر و   ۳آنها درمورد 

سوال دارند و   ۲(. حداکثر دبپرسند )سوال ها حتما جوابشان باید بله یا خیر باش 
 هوشی را پیدا کنند. بی دارویتوانند با پرسیدن از آنها می

 

 راهنمایی ها
 

برای پیدا کردن کلید اتاق اصلی نیاز به یک کلید فرعی دیگر دارند که آن پشت 
کند با روشی غیرمستقیم و با گفتن این جملات  قاب است. سرایدار سعی می

: توجه آنها را به پشت قاب عکس جذب کند واسه شادی روح مرحوم خرما  » 
.«بردارید و فاتحه بفرستید  

کشد و به یکی از بازیکن در همین هنگام بهانه خاک گرفتن عکس را پیش می
 دهد تا او قاب را تمیز کند و متوجه کلید پشت قاب شود. ای میها پارچه 


